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اردیبهشـت 1390 اسـت و اسـتیل‌آذین سـقوط می‌کنـد. چنـد روز بعـد، 

مهـدی مهدوی‌کیـا یکـی از انبـوه کاپیتان‌هـای آن تیـم، مقابـل میکروفـن 

خبرنـگار ایسـنا قـرار می‌گیـرد و می‌گویـد: »اتفاقـی کـه بـرای اسـتیل‌آذین 

افتاد همه سـرمایه‌گذاران و کسـانی که می‌خواسـتند پول‌هایشـان را به فوتبال 

بیاورنـد، ترسـاند.« خوبـی فوتبـال همیـن اسـت؛ بازنـده و برنـده دارد. اگر 

نتوانـی تیـم‌داری کنـی، سـقوط می‌کنـی. بـا ترفند‌هـای صـوری نمی‌شـود 

خودت را سـرپا نشـان بدهی. هفته قبل، از گوشـه‌وکنار یکی از پلتفرم‌های 

تازه‌تأسـیس خبـری می‌رسـد؛ صاحبـان پلتفـرم ذکـر شـده از ورود بـه بازار 

نمایـش خانگی پشـیمان شـده‌اند. مثل‌اینکه بـازار وی‌اودی‌ها صرف ندارد. 

انـگار اتفاقـی دارد می‌افتـد کـه چندان هم ناآشـنا نیسـت. 

   از پلتفرم داشتن پشیمان گشته‌ایم
اواخر زمسـتان 1401 که سـاترا به شـبکه ملی مجوز‌ها پیوسـت، موجی از 

شـرکت‌های مختلـف اعلام حضور کردنـد تا مجوز پلتفـرم نمایش‌خانگی 

دریافـت کننـد؛ از واردکننـدگان غـذای حیوانات خانگـی گرفته تا بانک‌ها و 

شـرکت‌های صنایع غذایی. در وهله اول همه‌چیز منطقی به نظر می‌رسـید. 

1401 یکـی از سـال‌های اوج نمایـش خانگـی بـود و تحلیل‌هـا می‌گفتنـد 

سـود اصلی صنعت تصویر کشـور، قرار اسـت سـهم نمایش خانگی بشود. 

بـوی کبـاب می‌آمـد. فرایند ثبت و درخواسـت برای مجوز از 1402 شـدت 

گرفـت و حاصلـش در 1403 نمایـان شـد. سـاترا که می‌خواسـت انحصار 

بـازار را بشـکند، حـالا بـه صـورت بالقوه این کار را کرده بود. تا شـهریور ماه 

1403 بیـش از 600 پلتفـرم )البتـه بخشـی از آن‌ها اشـتراک فـروش بودند( 

مجـوز گرفتنـد. صدا‌هـا از خبرگزاری‌هـا و روزنامه‌هـای مختلف بلند شـد؛ 

می‌گفتنـد شـرایط فعلـی و ایـن میـزان از مجـوز کـه بـه هـر بنی‌بشـری داده 

می‌شـود، در آینده ایجاد فسـاد کند. سـاترا در آخرین خبرش درباره شـرایط 

پلتفرم‌ها، در دی‌ماه 1403، اعلام کرد: »مجوز 10 پلتفرم را باطل کردیم.« 

حـالا از دی‌مـاه بیـش از 6 مـاه می‌گـذرد و سـازمان تنظیـم مقـررات دیگـر 

هیچ‌خبـری دربـاره پلتفرم‌هـای تازه‌تأسـیس یـا ابطال شـده را روی سـایتش 

بارگـذاری نمی‌کنـد. در ایـن شـرایط دو حالـت فـرض می‌شـود؛ اول آنکـه 

دیگر هیچ پلتفرمی ثبت نشـده و دوم اینکه سـاترا نمی‌‌‎خواهد با پلتفرم‌های 

جدیـد بهانـه دسـت روزنامه‌هـا و خبرگزاری‌هـا بدهـد. هـر کـدام از این دو 

فـرض را هـم صـادق بدانیـم، بـاز نتیجـه ثابـت اسـت؛ همـه فهمیده‌اند که 

بـازار نمایـش خانگـی کسـاد اسـت، ایـن شـرایط وقتـی پررنگ‌تر می‌شـود 

کـه نگاهـی بـه بازمانـدگان مـوج پلتفرم‌های جدیـد بیندازیـم. بازماندگانی 

کـه هیچ‌کدامشـان حال‌وروز خوبـی ندارند. 

   افتتاحیۀ خوب و سقوط‌های چشمگیر
از بیـن آن 600 پلتفـرم مجوزگرفتـه، چهـار پلتفـرم بـه تولیـد اثر رسـیده‌اند. 

شـیدا، اسـتارنت، نمافیلـم و زینمـا، نام‌هـای این سـه وی‌اودی تازه‌تأسـیس 

اسـت. مالکیـت شـیدا بـا بانـک گردشـگری‌ اسـت، مالکیـت اسـتارنت با 

هلدینگ طبیعت اسـت و مالکیت پلتفرم سـوم یعنی زینما با علی طلوعی، 

تهیه‌کننـده سینما‌سـت. نمافیلـم هـم دسـت یـک گـروه تبلیغاتـی‌ بـه نـام 

شـروه‌های مـوج اسـت. بیـش از یک‌سـال از زمانـی کـه پلتفـرم شـیدا نماد 

الکترونیکـش را دریافـت کرد، می‌گذرد. شـیدا پرخبر کارش را شـروع کرد. 

پلتفـرم نمایـش خانگـی بانک گردشـگری در ابتدای مسـیرش خبـر از تولید 

سـریالی بـا حضـور شـهاب حسـینی داد. بعد اعلام کرد بامداد خمـار را با 

نرگـس آبیـار جلـو می‌بـرد. در آخـر هـم اخبـاری بـه گوش رسـید که شـیدا 

می‌خواهـد پخـش سووشـون را هـم در دسـت بگیـرد که البته موفق نیسـت. 

10 بهمن‌مـاه 1403 اولیـن قسـمت آبـان پخـش می‌شـود. کمتـر از یک‌مـاه 

بعـد شـیدا اعلام می‌کنـد که بیـش از 500 هزار اشـتراکش به فـروش رفته. 

آن هـم تنهـا بـا محتوای یک سـریال. شـیدا گـروه دوبلاژ هـم راه می‌اندازد و 

بـه نظـر می‌رسـد کـه کار را قـوی آغـاز کـرده. همه‌چیز خوب جلـو می‌رود. 

تـا اینکـه سـریال بـه نیمـه می‌رسـد، کیفیـت افـت و مخاطـب کاهـش پیدا 

می‌کنـد. اردیبهشـت‌ماه 1404 کـه پخـش آبـان تمام می‌شـود، شـیدا دیگر 

برنامـه‌ای نـدارد. بامـداد خمـار هنـوز آمـاده نشـده و در کش‌وقـوس تولیـد 

مانـده. جنـگ شـروع می‌شـود و تولیـد هـم تحت‌تأثیـر قـرار می‌گیـرد. 

حـالا دوماهـی می‌شـود کـه شـیدا دیگـر برنامه جدیـدی ندارد و ایـن یعنی 

اشـتراکی هـم نمی‌توانـد بفروشـد. در زمانـی کـه شـیدا در اوج بـود، پلتفرم 

دیگـری هـم بـالا آمـد که نامش اسـتارنت بـود. اسـتارنت دومیـن پلتفرمی‌ 

اسـت که در میانه بیش از 600 پلتفرم تازه‌تأسـیس توانسـت خودش را بالا 

بکشـد و محتوایـش را منتشـر کنـد. اسـتارنت با دسـتی پرتر آمـد. پخش دو 

سـریال »کنـکل« و »جزرومـد«، در نـگاه اول همـه را مطمئـن کـرد که قرار 

اسـت یـک بازیگـر مهـم بـه نمایش خانگـی اضافه شـود.  اسـتارنت اعلام 

می‌کنـد بـرای دیـدن سـریال‌هایش نیـاز بـه خریـدن اشـتراک هـم نیسـت و 

 بـا ثبت‌نـام در اسـتارنت سـریال‌ها را ببیننـد. گـروه 
ً
همـه می‌تواننـد صرفـا

مالـی طبیعـت به‌عنـوان گرداننـده ایـن پلتفـرم تمرکـزش را روی تبلیغـات 

محصولاتش در سـریال‌ها گذاشـته و سـه مرتبه )در آغاز، میانه اول و میانه 

دوم( در هر قسـمت از سـریال‌هایش تبلیغات شـرکت‌های زیر مجموعه‌اش 

را انجـام می‌دهـد. شـاید عجیـب بـه نظـر برسـد اما انـگار طبیعـت به‌جای 

آنکـه تبلیغاتـش را بـه سـایر پلتفرم‌هـا و سـریال‌ها بدهـد، بـرای تبلیغاتـش 

پلتفـرم‌زده و خیالـش را راحت کرده. بااین‌حال اسـتارنت هم چندان شـرایط 

خوبی ندارد و گویا به دلیل جنگ و مسـائل دیگر تولید مهم‌ترین سـریالش 

یعنی کنکل متوقف شـده اسـت و اخباری از اطراف اسـتارنت می‌گوید که 

هلدینـگ طبیعـت خیلـی از شـرایط بازار راضی نیسـت و احتمـال واگذاری 

پلتفـرم وجـود دارد. نمافیلـم شـاید در تولیـد محتـوا متفاوت‌تریـن پلتفرم با 

باقـی و‌ی‌اودی‌هـای حاضـر بـود. نمافیلـم به‌جـای آنکه کارش را با سـریال 

آغـاز کنـد بـا رئالیتی‌شـو شـروع کـرد. »عالیجنـاب« تنهـا تولیـد نمافیلـم 

بـود کـه بـا حضور برخـی بازیگران سـینما و بازیگـران تبلیغـات تلویزیونی 

انجـام شـد. ایـن برنامـه بـه پیروی از مـوج تولید »مافیـا« در نمایش خانگی 

سـاخته و منتشـر شـد. مالک نمافیلم شـروه‌های موج اسـت که یک شـرکت 

تبلیغاتـی‌ اسـت. نمافیلـم بـه جـز ایـن اثر دسـت به تولیـد هیچ اثـر دیگری 

نـزد. دیگـر پلتفـرم بـازار یعنـی زینمـا هم که قرار اسـت به‌زودی سـریالی را 

منتشـر کند، از همین ابتدا شـروع مبهمی داشـته. مالک این پلتفرم شـرکت 

نـوآوران بامـداد راه سـبز اسـت کـه مالکیتـش را علـی طلوعـی تهیه‌کننـده 

»بخارسـت«، »مانکـن« و »ملکـه گدایـان« بر عهـده دارد. نـوآوران بامداد 

راه سـبز پیش‌ازایـن پلتفـرم فیلم‌نـوا را برعهـده داشـت کـه دوسـالی فعالیت 

کـرد و در نهایـت نمـاد الکترونیکـش منقضـی و از دسـترس خـارج شـد. 

خـود طلوعـی هـم بـا شـرکت نبـراس پیکچـرز می‌خواسـت وارد نمایـش 

خانگـی شـود کـه گویـا از ایـن موضـوع منصـرف شـده اسـت. حـالا خبـر 

رسـیده، سـریالی کـه قـرار بـود از طـرف نبـراس پیکچـرز پخـش شـود بـه 

زینمـا رسـیده اسـت. پلتفرمـی کـه سـریال »شـغال« را قـرار اسـت منتشـر 

کنـد. سـریال جدید شـغال به کارگردانـی بهرنـگ توفیقـی و تهیه‌کنندگـی 

علـی طلوعـی، ایـن روز‌هـا مراحـل نهایـی آماده‌سـازی خود را پشـت سـر 

می‌گـذارد و مهـدی سـلطانی و کامبیـز دیربـاز در آن ایفـای نقـش می‌کنند. 

نکتـه جالـب ایـن اثـر، حضـور مالک پلتفـرم به‌عنـوان تهیه‌کننده اسـت. از 

طرفـی زینمـا اعلام کرده قرار اسـت سـریالش را به‌عنوان محصول مشـترک 

بـا فیلیمـو منتشـر کنـد کـه این هـم خـودش، جالب توجه اسـت.

   پلنِ ای و بی و سی‌تان غلط است
چـرا از چهـار پلتفرمـی کـه موفـق شـده‌اند دسـت به تولیـد اثر بزننـد، همه 

در معرض ورشکسـتگی هسـتند؟ شرکت ورشکسـته را استراتژی ورشکسته 

می‌سـازد. از چهـار پلتفرمـی کـه وارد نمایش خانگی شـدند، دو مورد برای 

ابرسـرمایه‌داران اسـت و دو مورد برای سـرمایه‌داران خرد. دو ابر سـرمایه‌دار 

بـا اسـتراتژی متفاوتـی وارد بازار شـدند. شـیدا با افتتاحیه مفصـل، تبلیغات 

بـرای سـریال‌هایی کـه 6 مـاه از تولیدشـان مانـده بـود و البتـه بـا اسـتفاده از 

نام‌ها و چهره‌ها وارد چرخه پلتفرم‌داری شـد. بااین‌حال فقط یک سـریالش 

آمـاده بـود و بعـد از آن مجبـور شـد نقشـه دومی را در دسـتورکار قـرار دهد. 

اقـدام دوم سهیم‌شـدن در تولیـد سـریال‌های دیگـران بـود. اسـتراتژی دوم 

 بـه نفـع پلتفرم‌هـای بـزرگ و در راسـتای قدرتمندتـر شدنشـان 
ً
شـیدا کاملا

بود. شـیدا برای دو سـریال »اجل معلق« و »شـکارگاه« سـهمی به فیلم‌نت 

و فیلیمـو پرداخـت کـرد تـا بتوانـد آن‌هـا را در پلتفرمش پخش کنـد تا پلتفرم 

خالـی نمانـد و صحبـت از ورشکسته‌شـدنش بـه میان نیاید. شـیدا دوماهی 

می‌شـود کـه محصـول تولیـدی نداشـته و ایـن یعنـی پرهزینه‌تریـن پلتفـرم 

تازه‌تأسـیس نمایـش خانگـی تـا آمـاده شـدن شـکارگاه نمی‌توانـد چنـدان 

 مجبـور اسـت سـه یـا چهـار ماه بـازارش را با 
ً
اشـتراکی بفروشـد و احتمـالا

 شکسـت‌خورده 
ً
تولیـدات دیگـران گـرم کند. اسـتراتژی دوم شـیدا هم کاملا

اسـت. ایـن هیـچ منطقـی ندارد کـه مخاطب به‌جـای خریدن اشـتراک یک 

پلتفـرم بـزرگ و بـا انبوهـی از محتوا سـراغ یک پلتفرم با تک‌سـریال برود که 

 
ً
بـا تولیـدات دیگـران خـودش را سـر پـا می‌کند. این اسـتراتژی شـیدا کاملا

بـه نفـع پلتفرم‌هـای بـزرگ ‌نمایـش خانگی ا‌سـت، چـون با ایـن تکنیک هم 

بخشـی از هزینه‌هـای سـریال تأمیـن می‌شـود، هـم بـه واسـطه یـک پلتفرم 

دیگـر محتوایشـان بیشـتر تبلیـغ و دیـده می‌شـود، از طرفـی به دلیـل مزیتی 

کـه نسـبت بـه پلتفـرم مشـترک شـده دارنـد، واچ‌تایـم و میـزان بازدیدشـان 

آن‌چنـان آسـیبی نمی‌بینـد. بـه همین خاطر اسـت کـه هم پلتفـرم فیلم‌نت و 

هـم فیلیمـو از ایـن اقدام شـیدا اسـتقبال کردند و محتوا‌های تولید شده‌شـان 

را بـا شـیدا سـهیم شـدند. دیگر ابرسـرمایه‌داری کـه پلتفـرم نمایش خانگی 

بـالا آورده، اسـتارنت اسـت. ایـن پلتفـرم همـان ابتـدای کار محتوا‌هایش را 

به‌صـورت رایـگان عرضـه کـرد و ایـن را در نظـر داشـت کـه در ادامـه کار و 

پـس از جاافتـادن شـروع بـه فـروش اشـتراک کنـد و بـه ایـن شـکل در بازار 

تثبیت شـود. مدل انتخابی اسـتارنت شـبیه به فروشـگاه‌های زنجیره‌ای بود 

کـه بـا اشـانتیون و نمونـه کار می‌خواهنـد بازاریابـی ابتدایـی داشـته باشـند 

و بعـد از مدتـی فروششـان کـه بـالا رفـت و مزیـت رقابتـی کسـب کردنـد، 

وارد بـازار اصلـی شـوند. روی کاغـذ ایـن اسـتراتژی چنـدان غلـط نیسـت 

امـا موضـوع اصلـی در تفـاوت ماهـوی پلتفرم و فروشـگاه زنجیـره‌ای نهفته 

اسـت. اگر هلدینگ طبیعت می‌تواند با این اسـتراتژی برای فروشـگاه‌های 

زنجیـره‌ای‌اش مخاطـب بگیـرد ایـن دلیلـی بر آن نیسـت که پلتفـرم نمایش 

خانگـی هـم بـه ایـن شـکل بتوانـد مخاطب پیـدا کنـد. از طرفی اسـتارنت 

از همـان شـروع مسـیر راه اشـتباهی را انتخـاب کـرده چـون پیش‌ازایـن 

پلتفرم‌هایـی ماننـد تماشـاخونه مسـیر اسـتارنت را بـا رایگان‌سـازی محتـوا 

رفتـه بودنـد و پـس از مدتـی دچـار توقـف در تولیـد آثارشـان شـدند. با این 

تفاصیل، اسـتارنت می‌تواند خوشـحال باشـد در مسـیری که انتخاب کرده، 

حداقـل بـا تبلیغـات مکرر محصولاتش، توانسـته بخشـی از سـرمایه هزینه 

شـده را بازگرداند. شـاید اشـتباه دیگر اسـتارنت، عرضه تمام سـریال‌هایش 

به‌صـورت همزمـان بـود. تولیداتـی کـه ایـن پلتفـرم طـی یـک سـال بـه آن 

 کار را بـرای 
ً
رسـیده بـود ناگهـان به‌صـورت همزمـان عرضـه شـد و عملا

ادامـه مسـیر ایـن پلتفـرم سـخت کـرد. ابرسـرمایه‌دار‌ها را هـم کـه کنـار 

بگذاریـم می‌رسـیم بـه پلتفرم‌هـای کوچـک و تک‌محصولـی؛ پلتفرم‌هایـی 

کـه مهم‌تریـن مشکلشـان تک‌محصولـی بـودن و نداشـتن مزیـت رقابتـی‌ 

 پشت‌دسـت پلتفرم‌های 
ً
اسـت. نمافیلـم بـا رئالیتی‌شـوی عالیجناب عملا

بـزرگ بـازی کـرد، البته خیلی دیگر تکراری شـده بود، ایـن پلتفرم در زمانی 

کـه مـوج مافیاسـازی در کشـور خوابیـده دسـت بـه تولید محتـوا در نمایش 

 بـا همیـن درنظرنگرفتـن میـل مخاطـب، حتی اسـمش 
ً
خانگـی زد و عملا

هـم در افـواه مـردم شـنیده نشـد و تنهـا گوشـه‌هایی از برنامـه‌اش در قالـب 

تکه‌هـای وایرالـی در فضـای اینسـتاگرامی چرخیـد و پـس از آن ایـن پلتفرم 

دیگـر برنامـه اختصاصـی‌ای را بـالا نیاورد. سـوای این‌هـا نمافیلم در فروش 

اشـتراک از قیمت‌گذاری اشـتباهی اسـتفاده کرد. این پلتفرم در حال حاضر 

بـا اشـتراک 150 هزارتومانـی )بـرای یـک مـاه( عرضه شـده، ایـن در حالی‌ 

اسـت کـه پلتفرم‌هایـی چون شـیدا با محتـوای تولیدشـده باکیفیت‌تر قیمت 

اشتراک‌شـان را روی 140 هـزار تومـان تنظیـم کرده‌انـد. دیگـر پلتفـرم بازار 

 
ً
یعنـی زینمـا هـم همیـن مشـکل را دارد و بـا قیمـت بـالای اشـتراکش عملا

خـود را از بـازی حـذف کـرد. البتـه ایـن تنهـا موضوعی نیسـت کـه جایگاه 

ایـن پلتفـرم را در نمایـش خانگـی تضعیـف کرده؛ زینما از اسـاس کارش را 

روی اشـتباه طـرح دوم شـیدا بنـا کرده اسـت. ایـن پلتفرم محصـول اولش را 

بـا پلتفـرم فیلیمـو مشـترک کرده تـا بتواند هـم هزینه‌های سـریال را دربیاورد 

و هـم تبلیـغ اثـرش بیشـتر و بهتـر انجام شـود. غافل از اینکه بـا چنین کاری 

 فـروش اشـتراک چندانی نخواهد داشـت و به‌عنوان یـک پلتفرم برند، 
ً
عملا

مطـرح نمی‌شـود. بااین‌همـه بسـتگی دارد اسـتراتژی دوم زینمـا چه باشـد، 

آیـا تهیه‌کننـده او کـه بـا وضعیـت فـروش در نمایـش خانگـی بیگانـه هـم 

نیسـت، پـس از شـغال بـاز هـم اثـرش را بـا باقـی پلتفرم‌ها مشـترک می‌کند 

یـا حضـور مسـتقل‌تری در ادامـه مسـیرش خواهد داشـت. 

   یک حساب سرانگشتی از نصرفیدن
همـه ایـن توضیحـات و تحلیل‌ها را درباره دو اسـتراتژی به کار گرفته توسـط 

پلتفرم‌هـا )تولیـد محتـوای مشـترک و عـدم فـروش اشـتراک( گوشـه‌ای نگه 

 فـرض را بـر ایـن بگذاریـم کـه پلتفرمـی بتوانـد در ایـن بازار 
ً
داریـد. اصلا

به‌انـدازه موفق‌تریـن وی‌اودی تازه‌تأسـیس )شـیدا( اشـتراک بفروشـد، آیـا 

بـاز هـم بـازار نمایـش خانگـی بـرای ابرشـرکت‌ها ارزش سـرمایه‌گذاری 

دارد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال نیـاز به یک حسـاب سرانگشـتی‌ اسـت. 

بنابـر گفتـه شـیدا ایـن پلتفـرم حـدود 500 هـزار اشـتراک فروختـه. اگر در 

نظـر بگیریـم کـه تمـام اشـتراک‌های فروختـه شـده از نوع یک ماهـه و 140 

هـزار تومانـی بـوده، ایـن بـه این معنی ا‌سـت که پلتفـرم نمایـش خانگی در 

هـر مـاه حـدود 70 میلیـارد تومـان می‌تواند کاسـب شـود. حالا ایـن رقم را 

کنـار هزینـه تولیـدات در نمایـش خانگـی بگذاریـد. بنابـر گمانه‌زنی‌هایی 

کـه سـال قبـل از تولیـد یـک سـریال معمولـی در جریـان بـود، هر قسـمت 

از یکـم سـریال معمولـی در سـال 1403 حـدود سـه میلیـارد تومـان هزینه 

می‌بـرد کـه ایـن رقـم بـه تناسـب بازیگـران و البتـه تـورم تغییر می‌کنـد. اگر 

33 درصـد تـورم اعلامـی در سـال 1404 را هـم روی ایـن رقم سـه میلیارد 

حسـاب کنیم، هر قسـمت سـریال حدود چهارمیلیارد تومان هزینه می‌برد. 

حالا در نظر بگیرید سـریالی مثل آبان 17 قسـمت دارد و هر قسـمتش سـه 

تـا چهارمیلیـارد هزینـه ببـرد. آن وقـت در ایـن شـرایط فرضـی، حـدود 70 

میلیـارد هزینـه تولیـد سـریال می‌شـود. ایـن درسـت به‌انـدازه همـان میزان 

اشتراکی‌سـت که شـیدا اعلام می‌کند فروخته. سـؤال اینجاسـت که شـیدا 

بـرای آثـار تاریخـی چـون »بامـداد خمـار« می‌خواهـد چـه کاری انجـام 

دهـد؟ سـریال‌هایی کـه هزینـه تولیدشـان از 6 و 7 میلیـارد بالاتـر اسـت و 

 500 هزار اشـتراک هم نمی‌تواند پاسـخگوی هزینه‌هایشـان باشـد. 
ً
طبیعتا

ایـن وضعیـت در پلتفرم‌هایـی کـه اشـتراکی نمی‌فروشـند بدتر اسـت. همه 

وضعیـت شـرح داده شـده، در شـرایطی ا‌سـت کـه پلتفـرم بخواهـد تنهـا با 

یـک سـریال کارش را جلـو ببـرد و آن سـریال بتوانـد موفـق ظاهـر شـود. از 

طرفـی پلتفرم‌هایـی کـه اشـتراک نمی‌فروشـند اوضـاع پیچیده‌تـری دارند و 

 مجبورنـد هزینه‌های سریال‌هایشـان را از طریـق تبلیغات تأمین کنند. 
ً
عملا

)البتـه اسـتارنت بـه جـز تبلیغـات محصـولات هلدینگ تابه‌حـال هزینه‌ای 

بـرای سـریال‌های دیگـر نداشـته.( در این محاسـبه البته بایـد در نظر گرفت 

کـه برخـی سـریال‌ها به‌تناسـب تعـداد قسمت‌هایشـان، بیـش از سـه تـا 6 

مـاه ادامـه پیـدا می‌کننـد و اگـر بتواننـد گیرایی داشـته باشـند، اشـتراک‌های 

سـه‌ماهه و بیشـتر می‌توانند به فروش برسـانند. با در نظر گرفتن این موضوع 

شـاید در وهلـه اول این‌طـور بـه نظر برسـد که با این حال فـروش در نمایش 

خانگی منطقی اسـت اما باز هم مسـائل دیگری وجود دارد که کل موضوع 

را پیچیده‌تـر می‌کنـد. اگـر در نظـر بگیریـم کـه هـر قسـمت سـریال )بدون 

هزینه تبلیغاتش( چهارمیلیارد هزینه ببرد و در هر ماه چهار قسـمت سـریال 

منتشـر شـود، حـدود 16 میلیـارد هزینـه تولید یک ماهـه در نمایش خانگی 

می‌شـود کـه ایـن موضـوع در کنـار رقم 70 میلیاردی اشـتراک در ماه، سـود 

منطقـی 54 میلیـاردی را حاصـل می‌شـود، بااین‌حال مسـئله اینجاسـت که 

 بیش 
ً
ایـن 54 میلیـارد یـک رقـم موقتـی ا‌سـت، تولیـد یـک سـریال اصـولا

 اگـر تـا زمـان سـاخت اثر بعدی سـریالی 
ً
از دومـاه طـول می‌کشـد و عملا

بـرای پخـش وجـود نداشـته باشـد، دیگـر دخل‌ها بـه خرج‌هـا نمی‌خواند. 

 پـس از مدتی دسـت‌خوش تغییر 
ً
از طرفـی واچ‌تایـم و میـزان تماشـا اصـولا

می‌شـود و کلیـت درآمـد حاصـل از اشـتراک کاهش پیدا می‌کنـد. از طرف 

دیگـر وقتـی سـریالی کـه در نمایـش خانگـی آمـده پایـش بـه ماهواره‌ها باز 

شـود میـزان مخاطـب پلتفـرم به‌شـدت کاهـش پیـدا می‌کند. ایـن را هم در 

نظـر داشـته باشـید کـه تمـام موقعیـت شـرح داده شـده فقـط و فقـط درباره 

وضعیتـی اسـت کـه پلتفرم در اوج فروش اشـتراکش باشـد. 

   مسـئله‌ای تـازه کـه ممکـن اسـت همه‌چیـز را 

پیچیده‌تـر کنـد
یکـی از مسـائلی کـه به‌تازگـی پیش‌آمـده قانـون تسـهیم درآمد محتواسـت؛ 

قانونـی کـه صـدای همـه پلتفرم‌هـای نمایـش خانگـی را درآورده و باعـث 

اعتراضشـان بـه رئیس‌جمهـور شـده اسـت. بر اسـاس این طـرح هزینه‌های 

اپراتور‌هـا ممکـن اسـت تـا 20 درصـد افزایـش پیـدا کنـد و از طـرف دیگـر 

هزینه‌هـای اینترنـت هـم بـالا خواهـد رفت، با ایـن محاسـبات، پلتفرم‌های 

 تمایل 
ً
نمایـش خانگـی هم )حداقل در کوتاه‌مدت( آسـیب می‌بینند و طبیعتا

بـه سـمت تماشـای محتـوای پلتفرم‌هـا در دیگر بسـتر‌ها مثل ماهواره بیشـتر 

می‌شـود. ایـن افزایـش 20 درصـدی هزینه‌هـای اپراتور‌هـا قـرار اسـت در 

جیـب تولیدکننـدگان دانش‌بنیـان و آن‌هایی برود که تمرکـز بر محتوای فاخر، 

هم‌راسـتا بـا سیاسـت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی دارنـد و همین موضوع 

باعـث شـده پلتفرم‌هـا احسـاس خطـر کنند که قرار اسـت بازیگـر دیگری به 

بـازار پر‌آشوبشـان اضافـه شـود؛ بازیگـری که از تسـهیلات دولتـی می‌تواند 

اسـتفاده کنـد و سـودش در ضـرر دیگـر پلتفرم‌هاسـت. بـا در نظـر گرفتـن 

مجموعـه ایـن اتفاقـات، هزینـه و سـرمایه‌گذاری در بـازار نمایـش خانگـی 

چنـدان سـودده بـه نظـر نمی‌رسـد و بـرای بسـیاری از پلتفرم‌ها حتـی زیان‌ده 

هـم هسـت. پلتفرم‌هایـی کـه اگـر بـا نیـت خیـر وارد این بازار شـده باشـند، 

بـرای دوام‌آوردن نیـاز بـه اسـتراتژی‌های دیگری در حوزه فـروش و تبلیغات و 

سـرمایه‌گذاری دارنـد و با این تکنیک‌های فعلی چنـدان آینده خوش‌بینانه‌ای 

برایشـان نمی‌شـود متصور شـد. شـاید مانند استیل‌آذین سـقوط یکی از آن‌ها 

بـازار را بیش‌ازپیـش بترسـاند و به‌جای آنکه تعداد پلتفرم‌هـای تازه‌وارد بالاتر 

بـرود، ایـن لغو مجوزهاسـت کـه تصاعد پیـدا می‌کند. 

زمانی »تئودور آدورنو« از فلاسفه نئومارکسیست »مکتب 
فرانکفورت« گفته بود که پس از آشوویتس شعر سرودن 
عملی وحشیانه و بربرمنشانه است، زیرا این کار، فرهنگی 
را به نمایش می‌گذاشت که نتوانست جلوی نسل‌کشی 
یهودیان و مخالفان نازی‌ها را بگیرد. هیچ معلوم نیست 
که اگر آدورنو زنده بود در مورد فجایعی که صهیونیست‌ها 

بر سر مردم فلسطین، به‌ویژه غزه می‌آورند چه می‌گفت؟ 
آیا مانند هموطن خـــود، »یورگن هابرماس« در زمین 
نتانیاهو و شـــرکای قاتلش بازی می‌کرد یا سمت حق و 
حقیقت را می‌گرفـــت؟ نمی‌دانیم. اما باید این را گفت 
که سرودن شعر در زمانه‌ای که نظم غربی هرچه دلش 
می‌خواهد بر سر مردم بی‌دفاع می‌آورد عمل بیهوده و 
عبثی نیست، چون از چند میلیارد جمعیت کره زمین، 
تنها چند میلیون نیروی نظامی وجود دارد که آن‌ها نیز 
به فراخور دستور مقامات بالای کشور‌ها و براساس منافع 

ملی دست به اسلحه می‌شوند تا علیه دشمنان اقدام 
کنند. مردم و هنرمندان معتقد به اسلام راستین برای 
همدردی با فلسطینیان و ساکنان غزه تنها می‌توانند با 
سلاح شعر، موسیقی، سینما، رسانه و... وارد کارزار شوند 
و علیه دشـــمنان خدا و انسان موضع بگیرند. حال اگر 
این کار را هم انجام ندهند نه‌تنها خویش را شریک جرم 
و جنایت نیـــروی نیابتی آمریکا در منطقه قرار داده‌اند، 
بلکه حق اظهارنظر در مورد مسائل کم‌اهمیت‌تر را از خود 
سلب کرده‌اند. از زمان شروع عملیات طوفان‌الاقصی تا به 

حال، آثار متعددی از هنرمندان بین‌المللی در خصوص 
جنایت صهونیست‌ها در غزه و کرانه باختری تولید شده، 
ولی سهم هنرمندان خاورمیانه‌ای، به‌خصوص اعراب در 
این میان کمتر از حد تصور است. با این وجود قصد داریم 
به واکنش هنرمندان خارجی در رابطه با غزه بپردازیم و 
این سؤال را با ذکر نمونه مطرح کنیم که چرا هنرمندان 
هم‌خون و هم‌مســـلک عرب آن‌طور که شایسته است 
نسبت به اقدامات ددمنشانه صهیونیسم جهانی آرایش 

جنگی نگرفته و به میدان نیامده‌اند؟ 

وضعیت بازار تولید محتوا در پلتفرم‌های جدید نشان می‌دهد که بازار ظرفیت پذیرش وی‌اودی جدید را ندارد

وضعیت قرمز در نمایش‌خانگی
هنرمندان دنیا برای غزه سکوت نکردند

صدای هنر علیه نسل‌کشی

گروه موسیقی »مسیو اتک« علیه اسرائیل 

تک« یک گروه موسیقی تریپ‌هاپ انگلیسی است که سی‌وهفت 
َ
»مسیو ا

سال پیش کارش را در بازار موسیقی اروپا آغاز کرد. پنج آلبوم استودیویی 

این گروه، بیش از 13 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رفته و آن‌ها 

توانستند در نزدیک به چهار دهه فعالیت جوایز متعددی را از فستیوال‌های 

تک شده، 
َ
هنری به دست بیاورند. اما مسئله‌ای که باعث شهرت مسیو ا

حمایت از جنبش‌های سیاســـی، حقوق بشری و محیط زیستی است. 

حمله کور و وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه 

سبب شد تا آن‌ها با وجود فشار‌هایی که در این رابطه وجود دارد، تشکلی 

را با حضور تعدادی از هنرمندان علیه نسل‌کشـــی سازماندهی کنند و 

تک بیانیه‌ای منتشر 
َ
مارپیچ سکوت را دور بزنند. در همین راستا، مسیو ا

کرد و نوشت: »صحنه‌هایی که در غزه اتفاق می‌افتد، فراتر از آن است که 

بتوان توصیفش کرد. ما به‌عنوان هنرمند، تصمیم گرفته‌ایم سکوت نکنیم 

و از تریبون‌های عمومی برای مشخص نمودن نقش دولت بریتانیا در این 

تک 
َ
خصوص پرده برداریم.« هدف اصلی و اساسی گروه موسیقی مسیو ا

فراهم آوردن فضایی است که در آن هنرمندان رشته‌های مختلف بتوانند 

بدون ترس از بایکوت شـــدن، عقیده‌شان را در رابطه با مسائل مختلف، 

نظیر آنچه در غزه به وقوع می‌پیوندد بیان کنند و حتی کار را تا جایی پیش 

ببرند که دولتمردان غربی را به دلیل حمایت تسلیحاتی، مادی و معنوی از 

نتانیاهو مورد بازخواست قرار دهند. البته رویکرد این گروه از طرف گعده‌ها 

و لابی‌های اسرائیلی در انگلستان بی‌جواب نماند و نهاد سازمان‌یافته‌ای 

تک 
َ
تحت عنوان »وکلای بریتانیا برای اسرائیل« علیه اقدام جسورانه مسیو ا

طرح دعوا کرده است. همین مسئله باعث شد یک گروه مخالف برگزیت 

)مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( با ساخت و پخش مستندی در 

باب فعالیت این گروه از وکلا، جبهه‌ای جدید در برابر دشمنان بشریت 

ایجاد کنند. اعضای این گروه که »رهبری شده توسط الاغ‌ها« نام دارد در 

مستند سینمایی خود از تلاش وکلای انگلیسی برای ساکت کردن »باب 

ویلان« پس از اجرای تاریخ‌ســـازش در فستیوال موسیقی گلاستونبری 

-که خشم صهیونیست‌ها و طرفدارانشان را برانگیخت- پرده برداشت و 

ک در صورت ادامه می‌تواند موج 
َ
ت
َ
روسیاهشان کرد. تجربه افشاگرانه مسیو ا

عظیمی از حمایت‌ها برای مردم غزه و نجاتشان از دست رژیم خونخوار 

 بی‌اثر کند. این 
ً
پدید بیاورد و تیغ تیز سانســـور را کم‌اثر و یا حتی کاملا

گروه موسیقی در ادامه تلاش‌هایش اضافه کرد با مقاومت حداکثری در 

برابر کمپین‌های سانسور ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد هنرمندان، 

به‌خصوص آن‌ها که به‌تازگی کارشان را شروع کرده‌اند با تهدید و ارعاب، 

کاری به مسائل حقوق بشری نداشته باشند و با سکوت خود ظالم را در 

راه رسیدن به اهداف شومش در غزه همراهی کنند. 

غوغای جوکر علیه نتانیاهو 

در میـان بازیگـران مطـرح هالیوودی، »خاویر باردم« و »سـوزان 

سـاراندون« در صـف اول انتقـاد جـدی علیه اقدامات وحشـیانه 

صهیونیسـت‌ها در قبال سـاکنان واقعی فلسـطین قرار داشـتند و با 

هر وسـیله‌ای تلاش کردند تا نگاه مخاطبانشـان را به سـمت غزه 

جلـب کننـد. در تازه‌تریـن واکنـش، یک بازیگر اسـکاری دیگر، 

یعنـی »واکیـن فینیکـس« هـم موضـع سـختی در قبـال جنایـات 

رژیـم صهیونیسـتی گرفـت و از روح عاصـی و انقلابـی خود خبر 

داد. فینیکـس در این‌بـاره بـا اشـاره بـه گرسـنگی مفـرط مـردم در 

محاصـره غـزه گفـت: »گرسـنگی دادن به کودکان تا سـرحد مرگ 

هیـچ توجیهـی در پـی نـدارد. مسـئله بسـیار سـاده و سرراسـت 

اسـت. شـما بـرای درک واقعیتـی کـه در حـال وقـوع اسـت هیچ 

احتیاجـی بـه شـناخت جغرافیـای سیاسـی منطقـه ندارید. حتی 

لازم نیسـت کـه در ایـن رابطـه اطلاعـات خاصـی داشـته باشـید 

تـا درد مـردم آنجـا را درک کنیـد. بـرای مـن بسـیار تکان‌دهنـده و 

دردنـاک اسـت کـه نمی‌توانیم در مـورد این مصیبـت بدون ترس 

حـرف بزنیـم. بـه نظـرم ایـن اقدامـی دلاورانه اسـت کـه در مورد 

جنـگ غـزه سـخن بگوییـم، چـون حقوق بشـر بـرای مـردم غزه 

هـم بایـد رعایـت شـود.« واکین فینیکـس بازیگر سخت‌کوشـی 

اسـت کـه دوربیـن او را دوسـت دارد، نقش‌هایی هـم که در طول 

کارنامـه سـینمایی‌اش تاکنـون پذیرفتـه بـر ایـن واقعیـت صحـه 

می‌گـذارد، زیـرا فینیکـس در اغلـب اوقـات علاقـه‌ای بـه بـازی 

در نقش‌هـای برج‌عاج‌نشـین و عشـرت‌طلب نـدارد و »جوکـر« 

مصـداق بـارز همیـن مدعاسـت. آنارشـی موجـود در کاراکتـر 

جوکـر، سـاخته »تـاد فیلیپـس« را اگـر در قالـب رئالیسـم متعهد 

و بیـرون از اتمسـفر »کامیـک بوک‌هـا« درنظـر بگیریـم بایـد این 

اعتبـار را بـرای فینیکـس قائـل شـویم کـه بـازی او در نقـش یـک 

 منطبـق 
ً
فـرد ضدسیسـتم بـا منـش وی در زندگـی عـادی کاملا

اسـت و ذره‌ای ناخالصـی ندارد. 

از »تلک قضیه« تا صدای سکوت عربی 

وقتی هفت اکتبر و در پی آن حملات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری 

و به‌ویژه نوار غزه شـــروع شد، تعدادی از هنرمندان عرب منطقه دست به 

کار شـــدند و با تولید آثار هنری صدای اعتراضشان را به گوش جهانیان 

رساندند. در میان همه آن آثار، اجرای قطعه موسیقی »تلک قضیه« توسط 

گروه راک مصری کایروکی در اختتامیه یک جشنواره سینمایی سروصدای 

زیادی به پا کرد و با بازدید میلیونی در سرویس‌های پخش استریم موسیقی 

و همین‌طور یوتیوب مواجه شد. مضمون اشعار در این ترانه به‌گونه‌ای بود 

که »سکوت« جامعه جهانی در قبال جنایات اسرائیل را نشانه می‌گرفت و 

حرف مفت دفاع از حقوق بشر در مجامع غربی-عربی را برنمی‌تابید. اما 

هرچه از هفت اکتبر 2023 فاصله گرفتیم، سوژه فلسطین برای هنرمندان 

عـــرب -منهای آن‌ها که به »مقاومت« ایمان دارند- بدل به یک موضوع 

حاشیه‌ای شد و صدای خاص و ویژه‌ای از سمت آنان به گوش نرسید. اگر 

کاریکاتور‌های انقلابی امثال »مرام علی« و »کمال شرف« در ضدیت با 

خوی درنده دشمنان اسلام و انسایت را درنظر نگیریم، می‌توان گفت اعراب 

با وجود نفوذ بسیار بالا در جوامع غربی و حضور چندصدمیلیونی‌شان 

در منطقه غرب آسیا قافیه را به همکاران غربی‌شان باخته‌اند و صدایی جز 

سکوت از آن‌ها بلند نمی‌شود! این اتفاق باعث شد تا از خود سؤال کنیم 

چرا هنرمندان عرب، رویه‌ای که با تلک قضیه شروع شد را ادامه ندادند؟ 

هنرمندان عرب به درد مردم مظلوم غزه اعتنای چندانی ندارند، چون خود 

را هم‌سرنوشت با آن‌ها نمی‌دانند و قصد دارند در برابر جامعه جهانی تسلیم 

محض باشند تا همچنان بقای خویش را تضمین کنند. برای مثال وقتی 

به صفحه مجازی خوانندگان، بازیگران و به‌طور کل هنرمندان زن و مرد 

سرشناس عرب سر می‌زنیم، جز تعدادی انگشت‌شمار هیچ واکنشی از 

ایشان در قبال اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است مشاهده نمی‌کنیم. 

روزی نیست که لبنان مورد حملات تروریستی و کور رژیم صهیونیستی 

قرار نگیرد، اما این دلیل آنقدر موجه نیست که خواننده مشهوری همچون 

»راغب علامه« را به واکنش وادار سازد و او را در برابر نظام پول و سرمایه 

قرار دهد. این خواننده در بستر اینستاگرام بالغ بر پنج‌ونیم میلیون دنبال‌کننده 

دارد و می‌تواند با یک پست و استوری طرفدارانش از سراسر جهان را نسبت 

به فجایع غزه و لبنان آگاه کند، ولی دریغ از یک اقدام جدی در این زمینه! 

وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات وعده صادق3 را کلید زد، 

 نفهمیدند 
ً
این خوانندگان در کلاب‌ها مشغول رقص و آواز بودند و اصلا

که تاریخ در همسایگی‌شان در حال رقم خوردن است. یا الیسا، خواننده‌ای 

 در برابر جبهه مقاومت قرار می‌گیرد و به 
ً
که مواضع سیاســـی‌اش کاملا

اصالت عرب بر دیگری اعتقاد دارد، وقتی لبنان به‌عنوان کشور متبوعش 

هدف حملات دشـــمن قرار گرفت سکوت را بر فریاد ترجیح داد تا مبادا 

کاسبی‌اش کساد شود. درنهایت باید گفت خون عربی اگر می‌توانست 

جلوی اسرائیل را بگیرد، سن این رژیم غاصب دورقمی نمی‌شد و کارش 

در میانه قرن بیستم به نقطه پایان می‌رسید. پس برای سرنگونی نیروی نیابتی 

آمریکا در منطقه به چیزی بیش از اصالت عربی نیاز است. 

رپر‌های ایرلندی بی‌خیال غزه نشدند

می‌گوینـد اظهارنظـر در مـورد مسـائل سیاسـی و اجتماعی جزء 

جدایی‌ناپذیـر از فرهنگـی هیپ‌هاپـی در جای‌جـای کـره زمیـن 

اسـت. مـا ایـن حرف را می‌پذیریـم و سـوای خوش‌رقصی تعداد 

کمـی از رپر‌هـای فارسـی‌زبان خارج‌نشـین که بـه بهانه مخالفت 

 تبدیـل بـه 
ً
بـا نظـم سیاسـی مسـتقر در کشـور زادگاهشـان عملا

سـگ دسـت‌آموز نتانیاهـو و رفیـق آمریکایـی دیوانـه‌اش شـدند، 

هم‌صدایـی باقـی ایـن هنرمنـدان بـا اهالـی مظلـوم و در عیـن 

حـال قهرمان‌پـرور غـزه را مغتنـم شـمرده و سـتایش می‌کنیـم. 

امـا فـارغ از تلاش‌هایـی کـه رپر‌هـای وطن‌دوسـت و مسـلمان 

ایرانـی در جهـت دفـاع از حـق و حقیقـت از خود بـروز داده‌اند، 

بایـد زاویـه دوربیـن را به سـمت غـرب اروپا بچرخانیـم تا متوجه 

شـویم انسـانیت رنـگ، نـژاد و آیین نمی‌شناسـد و هـر فرد و گروه 

آزاده‌ای می‌تواند بدون آنکه عرب و مسـلمان باشـد، نظر بسـیاری 

از هم‌مسـلکان خویـش را بـه فجایعـی کـه در حـال رقـم خوردن 

در منطقـه غـرب آسیاسـت معطـوف کنـد. گـروه رپ سـه‌نفره 

ایرلنـدی »نـی کـپ« در ایـن روز‌هـا به‌خاطـر دفـاع از سـاکنان 

غـزه حسـابی غوغـا کـرده اسـت. ماجـرا از اجـرای کنسـرت این 

گروه در جشـنواره موسـیقی کالیفرنیا آغاز شـد. آن‌ها برنامه خود 

را با شـعار »اسـرائیل در حال نسل‌کشـی مردم فلسـطین اسـت« 

و همچنیـن عبـارت »لعنـت بـه اسـرائیل، فلسـطین را آزاد کنید« 

آغـاز کردنـد. در ادامـه ایـن »مـو چـارا« یکـی از اعضـای گـروه 

بـود کـه رو بـه حاضـران گفـت: »فلسـطینی‌ها جایی بـرای رفتن 

ندارنـد و غـزه خانـه آن‌هاسـت. اسـرائیل، مـردم آنجـا را بمباران 

 
ً
و آواره می‌کنـد. ایـن اگـر اسـمش نسل‌کشـی نیسـت، پـس دقیقا

چـه مزخرفـی اسـت؟« همیـن حرف‌هـا و اجـرای آنارشیسـتی و 

ساختارشـکنانه در قلـب خـاک آمریـکا کافـی بـود، تا ایـن گروه 

بـا دردسـر مواجـه شـود، چـون ظـرف کمتـر از یک هفتـه از این 

اتفـاق، همـه اجرا‌هـای صحنـه‌ای نـی کـپ در آمریکا لغو شـد و 

فاکس‌نیـوز در مقـام بنـگاه خبرپراکنـی جمهوری‌خواهـان بدون 

آنکـه خنـده‌اش بگیرد، اظهارات موچـارا را به مبلغان آلمان نازی 

تشـبیه کـرد! آتـش غوغـای گروه ایرلندی نی کـپ که به طرفداری 

از جنبـش حمـاس و حزب‌اللـه لبنان شـهرت دارد خاموش نشـد 

و در فسـتیوال گلاسـتونبری در میـان شـعار »فلسـطین را آزاد 

کنیـد« بـه اجـرا پرداخـت. ایـن اتفـاق انتقـاد »کی‌یر اسـتارمر« 

نخسـت‌وزیر بریتانیـا را در پـی داشـت. او اعلام کـرد حضور نی 

کـپ در گلاسـتونبری را مناسـب نمی‌دانـد. موچـارا پس از اعلام 

موضع اسـتارمر سـاکت ننشسـت و در میان هوادارانی که پرچم 

فلسـطین را در دسـت داشـتند، رئیـس دولـت فخیمـه بریتانیـا را 

خطاب قرار داد و گفت بهتر اسـت او سـاکت شـود و حرفی نزند. 

موچـارا از نوامبر سـال گذشـته به خاطر بـه اهتزاز درآوردن پرچم 

حزب‌اللـه در لنـدن با اتهاماتی درخصوص حمایت از تروریسـم 

و ایـن قسـم اباطیـل روبه‌روسـت. همـه این‌هـا امـا باعـث نشـد 

کـه رپر‌هـای ایرلنـدی از ادامـه حمایت‌هایشـان در جهـت دفاع 

از مـردم جنـوب لبنان و غزه دسـت بردارنـد. موچارا در این زمینه 

گفـت: »درسـت اسـت کـه ایـن وضعیت بسـیار استرس‌زاسـت 

و ممکـن اسـت بـر امنیـت اقتصـادی کار مـا تأثیر بگـذارد، ولی 

همـه ایـن دسـت‌انداز‌ها بـا آنچـه در فلسـطین اتفـاق می‌افتـد 

بسـیار ناچیز اسـت.« 

پناهگاهی 
برای 

ذهن‌های ناپخته 
و دل‌های خاموش

در جهانی که بحران‌های اجتماعی هر روز چهره‌ای تازه به خود می‌گیرند، 

از جنگ و مهاجرت گرفته تا پاندمی، فقر و بی‌ثباتی‌های سیاسی، کودکان 

و نوجوانان در میان لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه، کمتر از هر گروه دیگری 

مورد توجه قرار می‌گیرند. این در حالی‌ اســـت که ادبیات می‌تواند و باید 

یکی از کارآمدترین ابزارها برای حمایت روانی، بازسازی هویت و تقویت 

تاب‌آوری آنان باشد؛ ابزاری که اغلب در سیاست‌گذاری فرهنگی نادیده 

گرفته می‌شود.

   بحران در جامعه، بحران در روان کودک
بحران اجتماعی نه‌فقط سطوح اقتصادی و سیاسی، بلکه به‌طور مستقیم 

روان افـــراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کودکانی که هنوز ســـازوکارهای 

ذهنی و زبانی کافی برای تحلیـــل یا پردازش تجربه‌های تلخ را ندارند، 

اغلب دچار آشفتگی‌های درونی می‌شوند که نشانه‌های بیرونی آن ممکن 

است خاموش، ولی عمیق باشد؛ از اضطراب گرفته تا احساس درماندگی، 

پرخاشگری یا انزوا. اینجاست که ادبیات وارد میدان می‌شود؛ داستان‌ها، 

افسانه‌ها و روایت‌ها، ابزاری هستند برای بازتاب احساسات مبهم کودک 

در قالبی آشنا، کنترل‌پذیر و قابل‌درک.

   تاب‌آوری؛ محصول روایت
در ادبیات روان‌شناسی رشد، مفهومی کلیدی وجود دارد به نام تاب‌آوری؛ 

توانایی بازگشـــت از شرایط دشوار و سازگاری با فشارهای روانی. ادبیات 

کودک و نوجوان، با خلق روایت‌هایی که شخصیت‌های آن با موقعیت‌های 

بحرانی مواجه شـــده و بر آن‌ها غلبـــه می‌کنند، یکی از ابزارهای تقویت 

تاب‌آوری است.

روایت‌ها همچنین اجازه می‌دهند کودک با شخصیت‌هایی همذات‌پنداری 

کند که ممکن اســـت تجربیاتی مشابه او داشته باشند: کودکی در جنگ، 

مهاجری دور از خانه، کودکی با والدین بیکار، زندگی در خانواده‌ای گرفتار 

اعتیاد یا فقدان، یا نوجوانی در دل جامعه‌ای نابرابر.

توانایی بازگشت از ناکامی، شکست و فشار روانی، در دل همین روایت‌ها 

تقویت می‌شـــود. ادبیات کودک و نوجوان، با داستان‌هایی از ایستادگی و 

عبور، با شـــخصیت‌هایی که در دل بحران رشد می‌کنند، بستری‌ است 

برای تقویت این توان حیاتی.

وقتی کودکی خود را در داستان کودکی دیگر می‌بیند -کودکی در جنگ، 

در مهاجرت، در فقر، یا در خانواده‌ای ازهم‌گسســـته- احساس نمی‌کند 

که تنهاســـت. روایت، نه‌فقط آینه‌ای برای دیدن خویش، بلکه نقشه‌ای 

برای یافتن راه است.

   ادبیات کودک و نوجوان در عصر بحران
 از بازتاب واقعیت تا افق امید

 
ً
ادبیات کودک و نوجوان در دوران بحران، نه ابزار تفریح اســـت و نه صرفا

وسیله‌ای برای آموزش. این ادبیات، پناهگاهی روانی برای ذهن‌های ناپخته 

و دل‌های خاموش است؛ فضایی برای تجربه‌کردن ترس، شناختن امید، و 

آموختن چگونگی ادامه‌دادن. سکوت کودک در برابر بحران، نشانه بی‌دردی 

نیست؛ گاه فقط واژه‌ای برای گفتن ندارد. ادبیات می‌تواند آن واژه باشد.

نوجوان پرسشگر است. می‌پرسد: چرا جنگ؟ چرا بی‌عدالتی؟ چرا رنج؟ 

اگر ادبیات کودک و نوجوان در چنین بزنگاه‌هایی تنها به سکوت یا توجیه 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

مجتبی حاذق
مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

روی آورد، نه‌تنها مفید نخواهد بود، بلکه به بی‌اعتمادی دامن خواهد زد. 

ادبیات بحران باید شجاع باشد. باید بتواند از مرزهای سانسور احساسی 

عبـــور کند، بحران را به زبان کودک و نوجوان ترجمه کند و به‌جای فرار، 

مواجهه‌ای همدلانه و روشـــنگرانه بیافریند. تنها در این صورت است که 

مخاطب نوجوان، به‌جای احســـاس قربانی بودن، در جایگاه درک‌کننده 

و پاســـخ‌جو قرار می‌گیرد؛ و این نخستین گام در بازیابی کرامت روانی 

اوست. ادبیات می‌تواند بستری باشد برای معنا دادن به وضعیت بحرانی، 

کمک به درک بهتر آن، و مهم‌تر از همه، فراهم‌آوردن چشم‌اندازی روشن 

از آینده‌ای ممکن.

برای آنکه ادبیات در چنین دورانی کارکرد مؤثری داشـــته باشـــد و بتواند 

به‌درستی پاسخ‌گوی نیازهای این نسل باشد، باید سه ویژگی کلیدی را در 

خود بپروراند: خلق‌الساعه بودن، توانایی تبیین و امیدآفرینی.

۱. خلق‌الساعه بودن؛ هم‌نبض با ضربان بحران

 
ً
بحران، به‌ویژه در مقیاس جمعی، پدیده‌ای ناگهانی، شـــتاب‌زده و بعضا

ویرانگر است. در چنین وضعیتی، مخاطبی که هنوز در حال شکل‌گیری 

هویت، ثبات هیجانی و چهارچوب فکری خویش است، بیش از همیشه 

نیازمند محتوایی‌ است که بتواند به‌موقع و هم‌زمان با بحران، او را دریابد 

و همراهی کند.

ادبیاتی که با تأخیر وارد میدان می‌شـــود، ممکن است تأثیرگذاری خود را 

از دســـت بدهد یا نتواند التیام‌بخش زخم‌های زمانه باشد. بنابراین تولید 

ادبی در لحظه، هرچند دشـــوار و مستلزم مهارت بالای آفرینشگر است، 

ضرورتی انکارناپذیر است. آفرینشگر ادبیات بحران برای کودک و نوجوان 

باید بتواند در کوتاه‌تریـــن زمان، با دقت، ظرافت و درکی عمیق از روان 

مخاطب، آثاری خلق کند که بازتاب‌دهنده تجربه زیسته او باشد؛ تجربه‌ای 

که در پی بحران اغلب آشفته، بی‌ثبات و گاه بی‌صداست.

۲. تبیین بحران؛ باز کردن گره‌ها با زبان فهم مخاطب

نوجوان در مرحله‌ای از رشد قرار دارد که بیش از کودکان می‌پرسد و بیش 

از بزرگسالان شک می‌کند. بحران‌ها، به‌ویژه از نوع اجتماعی یا فرهنگی، 

پرسش‌های بنیادینی را در ذهن نوجوانان زنده می‌کند؛ پرسش‌هایی درباره 

عدالت، رنج، حقیقت، مرگ، امید و آینده.

اگر ادبیات بخواهد با این پرسش‌ها مواجه شود، باید به‌جای سکوت یا فرار، 

رویکردی روشن‌گرایانه در پیش گیرد. تبیین بحران به معنای ساده‌سازی 

آن نیســـت، بلکه به معنای باز کردن گره‌های فکری و عاطفی نوجوان با 

زبانی صادقانه، صمیمی و متناسب با ذهن و زبان اوست.

ادبیات اگر بتواند ســـازوکارهای پنهان یا آشکار بحران را روایت‌پذیر و 

قابل‌فهم کند، نه‌تنها نقش روشـــنگری ایفـــا می‌کند، بلکه حس قربانی 

بودن را در نوجوان کاهش داده و او را در جایگاه فهم‌کننده و مواجهه‌گر با 

واقعیت قرار می‌دهد؛ جایگاهی که به‌خودی‌خود، احیاگر کرامت روانی 

و فکری نوجوان است.

۳. ترسیم دنیای پسابحران؛ نگاه به آینده از پنجرۀ امید

هر بحرانی، روزی پایان می‌پذیرد؛ اما آنچه باقی می‌ماند، نه‌فقط ویرانه‌های 

بیرونی، بلکه زخم‌های درونی است. زخم‌هایی که اگر بی‌پاسخ و بی‌امید 

رها شوند، به فرسایش روان کودک یا نوجوان خواهند انجامید.

در این مرحله، نقش ادبیات بیش از هر زمان دیگر مهم می‌شود. ادبیات 

باید بتواند تصویری روشن، واقعی و در عین حال الهام‌بخش از آینده ممکن 

ترســـیم کند؛ آینده‌ای که در آن می‌توان معنا، هویت و امیدِ ازدست‌رفته 

را بازیافت. ترسیم این دنیای پســـابحران نباید به خیال‌پردازی سطحی 

یا امیدبخشـــی‌های غیرواقعی فروکاسته شود، بلکه باید مبتنی بر تخیلی 

عمیق، واقع‌گرایانه و در عین حال آرمان‌خواه باشد؛ تخیلی که نه انکارگر 

رنج اســـت و نه مروج بی‌تفاوتی، بلکه تلاشی‌ است برای دیدن زیبایی، 

معنا و امکان زیستن در دل ویرانی.

امید در چنین ادبیاتی، نه یک پیام اخلاقی، بلکه یک افق وجودی است؛ 

امکانی که مخاطب به‌واســـطه آن تاب می‌آورد، رشد می‌کند و از بحران 

عبور می‌کند.

   جمع‌بندی

ادبیات کودک و نوجوان در زمانه بحران، اگر بخواهد مؤثر باشـــد، باید 

خود را با مختصات ویژه این دوره از زیســـت بشری هماهنگ کند. باید 

به‌موقع به صحنه بیاید، با زبانی شایسته چرایی‌ها را روشن کند و تصویری 

الهام‌بخش از آینده ارائه دهد.

چنین ادبیاتی، نه‌فقط سرگرم‌کننده یا آموزشی، بلکه همراه و همدرد است؛ 

همدردی که دست مخاطب را در لحظه سقوط می‌گیرد و او را، نه به توهم، 

بلکه به فهم، ایستادگی و بازسازی رهنمون می‌شود. این، معنای راستین 

مسئولیت فرهنگی ادبیات در عصر بحران است.


